


جون سالم 
 به در بردم...؟ 



...پیداش کردم! 

خوبه. 

تو نیروھای ویژه ی ارتش،  
یه بار با قایق بادی ۲۰ کیلومتر 
رفت و برگشت داشتیم. 

باید حدوداً سه برابر اون 
 مسافت رو باز برم، ولی اگه ھوا 
کمک کنه، از پسش برمیام. 



اگه ھوا کمک کنه...! 

...لعنتی! 

عمراً اگه 
 بیخیال شم! 



شنا تو دریا 
 نصفه شبی؟ 



پاشو، نمیخوای  
که یخ بزنی. 

عجب سرگرمی  
باحالی داری. 

یه کابوس به 
 تمام معناست. 

مگه قرار نبود ھمون  
موقع از این جزیره برم... 

از کجا فھمید و 
 تا اینجا اومد... 



حتماً... 

آھه... 

آھه... 



بالاخره مجبور شدم برگردم 
عمارت، این طور به نظر میاد... 

ها....آه 

نمی دونم. دیگه 
 خیلی خسته ام... 

از ھر  
حیوونی بیشتر دردسر  

داری. 



اوه، 

چیه! 

آه، 



واقعاً 
 احمقی یا فقط خیلی  

شجاعی؟ 

متاسفم،  
اما با نیروی انسانی نمی شه از 

این جزیره رفت. 

این اطراف 
 یه جریان ساحلی ھست که 
ھر چیزی رو به سمت جزیره 

ھل می ده. 

اینکه ھر دفعه  
مثل امروز بیام دنبالت و 
جمعت کنم ھم  
دردسره. 

می خوام بگم 
 بی خودی زحمت  
نکش دیگه. 

بقیشم 
 خودت یه جوری  
جمعش کن. 



واسه ھمین بود، ھا؟  
که منو تنھا گذاشتی و رفتی 

خوشگذرونی. 

ھر چقدر ھم دست و پا بزنی، 
نمی تونی از آب ھای این جزیره رد 
شی و دوباره به ساحل برمی

 گردی. 

منم نمی دونستم و الکی جون 
کندم و شنا کردم... 

فقط خنده م می گیره. 



شام 
 نمی خوری؟ 

ھر جور راحتی. 

از مرگ برگشتم،  
مگه از گلوم پایین میره؟ 

اعصابمو 
 خورد کرد. 



این... 
 امکان نداره... 

این بو... 

اشتباه نمی کنم...! 



چیه؟ 

بخور. 

دارم می خورم. 






